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 (راز انقلاب اسلاميتالمسجد )مسجد فقه

 (0444 الاولربیع 22؛ برابر با 0410/ 01/10شنبه ) هشتم درس

 

لالت د العلممطلقتعلم  رجحانبر تعلم علم در مقام استدلال به روایات بر رجحان تعلم علم بود که آیا  بحث

 کرد یا بر تعلم علم دین؟می

 دارند.را سه طایفه از روایات، قابلیت استدلال برای بحث ما 

 کند.آموزی ملزم میبه علم اخباری است که مردم را نخست: آن روایات و فهیطا

 .داردآموزی بر فضیلت علم و علمدلالت طایفه دوم: روایاتی است که 

 کند.ها دلالت میاست که بر ارزش جایگاه علما و بزرگی آن طایفه سوم: روایاتی

 شود:طایفه نخست نیز به سه دسته تقسیم می
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 وارد «فرض و وجوب»است که با لفظ  یاتیروا 

 .شده است

ت که با لفظ اس یاتیروا 

 .دهدیرا به ما نشان م یریادگیبه آن آمده است و وجوب  هیو شب« امر»

 .کندیم ینه یآموزاست که از ترک علم یاتیروا 

( بر مدعا ) تواندنمی در مقام استدلالروایات را بررسی کردیم و دانستیم که از اول  فهیطا

 دلالت کند.

پردازیم؛ می که روایات دوم  یطایفهبه بررسی  در این جلسه

 کند.میآموزی دلالت ر فضیلت علم و علمبکه  یاتیروا یعنی

 یزنگوناگون  هایدلالتاست و به  شده واردکه با الفاظ گوناگونی  ردیگیبرمه دوم را روایات فراوانی در فطای

 .انجامدمی

از برخی  و ؛خوانیممیرا  هاآنو  کنیممیاشاره  هاآنبه  جانیادر که  اندکرده نقلچند روایات را  مدعیان بحث

 .دهیممی روایات را نیز به منابع ارجاع

 ، بلکه تنها برنیستبا الفاظ وجوب، امر و نهی از ترک تعلم آموزی علم و علمالزامی در این روایات مبنی بر 

 کند.آموزی تشویق میفضیلت علم و علم

 نحوه استدلال به این روایات
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ن اند دلالت بر رجحابیان کرده آناند و فضل و ارزشی برای در این روایات به تعلم علم تشویق کرده کهنیهم 

ل که بر فض ی. روایاتدنمونمیو تشجیع به فراگیری آن تشویق  امام ،، زیرا اگر رجحان نداشتعلم دارداین 

 برخوردار است.نیز از تنوع و فراوانی  ودر منابع گوناگون آمده  کندی دلالت میآموزعلمعلم و 

 روایت اول

0 

 ندهک جا از گویند اوه ب که ناحقى سخن از کهآن بدانید: فرمودمی هایشسخنرانی از رخیب در نیرالمؤمنیام

 و دنهست نیکشان کارهاى فرزند مردم ؛نیست حکیم گردد خرسند نادان ستایشه ب آنکه و ؛نیست عاقل ،شود

 .گردد آشکار ارزشتان تا یدیگوب علمى سخن ؛دهدب انجام یخوببه که است یکار یاندازهبه کس هر ارزش

 شرح روایت

 کردهاشارهرا ایجاد کرده است که در باب النوادر آن به این روایت  «فضل العلم»کلینی در کافی، کتاب جناب 

تنها ؛ دنکبشکست  واحساس ناامیدی کنایه از این است که  ،روایتاین شده در  برده کاربه «عاجزان» یکلمه .است

بستگی انسان  اندازه یعنی زعاجی که به شکست بیانجامد. ان پس .داشتن احساس ناراحتی نیست

 دستبهقدر و منزلت خویش را  داندکه می یااندازهبه یعنی از علم که در رهن اوست؛ ایاندازهو آن  وبه علم ادارد 

 .آوردمی

 سند روایت

                                           
 .1؛ الإختصاص، ص 40، ح 451، ص 1؛ بحارالانوار، ج ، باب النوادر11، ح 05، ص 1ج کافی،  - 1
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 .مرفوعه است و اعتباری ندارد وایترسند این  

 حدیث مرفوعه دو معنا دارد:

 ،تاس نام نبردهدر سلسله سند حدیث را چند راوی  کهاینبه  ،است شده جادیافع در طریق نقل حدیث ر -0

 .ها گذشته استو از آنحذف کرده  را هاآن

ها را نام نبرده گذشته و آناز چند معصوم در طریق نقل حدیث  کهاینبه  ،است شده جادیامعصوم رفع در  -2

 0.است

 .هر دو معنا موجب ضعف حدیث خواهد شد

 دلالت روایت

معنای اما  ؛مودنتوان به آن تمسک تنها حدیث، نمی عنوانبه؛ یستاز جهت سند معتبر ناین روایت  آنجا کهز ا

 قدر و منزلت ،اراده کرده است که بگوید علی نامؤمناشاره دارد که امیر مطلب ، به اینبه شکل مطلق وایتر

ه ت کشای توجه دادر اینجا باید به نکتهاما تا مردم قدر و ارزش او را بشناسند؛  علم اوست یاندازهبه یهر انسان

این است که حدیث بر نقش علم در تبیین شخصیت و مقصود از قدر انسان، تمام منزلت او نیست، بلکه مقصود 

 یاداره ینحوه، اجتماعیخدمات  یواسطهبهانسان قدر و شخصیتش یعنی ممکن است کند؛ قدر انسان دلالت می

 و شهادتشرکت در جهاد  واسطهبهیا  اسلامی جامعهبهانفاق، صدقه و رسیدگی  خاطربه، توسط او سیاسی جامعه

 خاطرهب؛ اما باشد عالم نبوده و چیزی از علوم را فرانگرفته وجهچیهبه؛ ممکن است او او علم راینه ب باشداو در جهاد 

فرمودند:  نامؤمنامیر کهیهنگامپس مانند شهدا نزد مردم از مقام و منزلت برخوردار است؛ هکارش 

لت و منزمواردی که سبب قدر  ازجمله یعنی  

 سخن گفتن در موضوع علم است.شود، میاست و نیکو شمرده انسان 

                                           
 .151-151؛ وصول الأخیار إلی اصول الأخبار، ص 184، ص 1ر.ک: نهایة الداریة، ج  - 1
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ن و تبیی ،گویید و اظهار علم کردنعلم می یدربارهکه  است سخنی سبببهشما و منزلت قدر  :فرمود امام

؛ ه باشدداشتارتباطی با علم دین  نبایدکند و ی دلالت بر قدر و منزلت انسان میو این کلام علم ؛شودمشخص می

 و ایهستهلم عمانند ه) ؛با علم دین ارتباط مستقیم ندارد ودر هر علمی که در آن تخصص دارد  یسیعنی هر ک

 کنند.به او نگاه می عظمت و اعجاببا ؛ همه (ایعلم هسته یرهدرباگفتن سخن 

 .دارد العلممطلقدلالت بر فضیلت این روایت پس 

 دنبالهبکند که ما می العلممطلقجحان اعتبار آن، دلالت بر رپوشی از ضعف این روایت با چشمکه توان گفت می

 .به علم دین نداریم مطلب نیابرای اختصاص دادن  ایو قرینه دلیل ، زیراآن بودیم

و هر  شودآورده و سبب فضیلتش می دستبه راآنخود  در زندگیکه انسان  کندمیدلالت بر علمی  وایتراین 

 .شودآن صحبت کند شخصیت و منزلت او در نزد مردم دانسته می یدرباره کهجایی

 .باشدمیعتبر مندارد؛ اما از جهت دلالت  یاعتبار یبه علت مرفوعه بودن از جهت سند وایترپس این 

 روایت دوم
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0 

 کهسیک ؛نداند کهکسی نکند تعقل و ؛نگردد رستگار ،نکند تعقل کهیکس ،مفضل اى :فرمود صادق امام

 ذلت، انىناد و است عزت راستى و است بدبختى سپر دانش ؛شود پیروز ،کند صبر کهکسی شود،مى نجیب بفهمد

 باشد آگاه زمانش به اوضاع کهکسی است، آورنده دوستى یخلقخوش و کامیابى سخاوت و بزرگوارى فهمیدن

 جودو نعمت حقیقتبه رسیدن و انسان بین واسطه ،است بدبینى همان دوراندیشى نیارد، هجوم او بر اشتباهات

 کهاست  آن دشمن و شناخت را او که است کسى دوست وندخدا ؛است بدبخت میان این در نادان و است عالم

که  خواهى اگر ؛فریبنده نادان و است پوش بیع خردمند ؛انداخت زحمتبه اشییشناسا در را خویش خودسرانه

 .دلسخت ،اصل بد و است دلنرم ،طینت شریف. کن درشتى ،شوى اروخ خواهى اگر و باش ملایم ،شوى بزرگوار

 و ندانسته کهکسی ماند، سالم کارى نسنجیده از کند بیم عاقبت از کهکسی و افتد به پرتگاه کند کوتاهى کهکسی

 مدنفه ،نداند که هر. [است انداخته مذلت و خوارى نهایته ب را خود] است بریده را خود بینى دیدرآ کاریبه ناگاه

 ،شود خرد آنکه و شود خرد ،نگردد عزیز که هر و نگردد عزیز ،نماند سالم آنکه و نماند سالم ،نفهمد که هر و

 .شود پشیمان که است سزاوار باشد چنین کس هر و شود سرزنش

 شرح روایت

اند تعقل توداند نیز نمینمی کهکسیرسد و نمیرستگاری  فلاح وعاقل باشد به  کهکسی :فرمود ماماابتدا 

هم  و کندمیزیاد  انسان راعلم  ،هم تعقل؛ یعنی است دوجانبه تأثیرگذاریاین  ؛ وعلم است ،تعقل ابزاراز و  کند

 .دماینبیندیشد و تعقل  تواندمیانسان عاقل بیشتر  رونیازا ؛کند تعقل بیشتر تواندمیعلم  سبببه

                                           
 .102؛ تحف العقول، ص 152، ح 422، ص 50بحارالانوار، ج ، کتاب العقل و الجهل؛ 42، ح 42، ص 1کافی، ج  - 1
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 کههر  ؛دکنمیعلم  فضیلتارزش و بر  دلالت مطلب خود این فرمود:  ماما سپس

. حضرت کلام خویش هاستها، خطرات و مشکلسپری در برابر آسیب ،علم .تولید باشداهل  تواندمیاو  فهمدمی

شناسد او را ب خدا دوست و سرپرست کسی است که فرماید: و می ادهدرا ادامه 

 .ندازدیبو دشمن کسی است که از روی نشناختن خودش را به تکلف 

 سند روایت

مرسل؛  -0را از دو خصوصیت برخوردار کرده است:  وایتر ،عبارتدارد و این  در حدیث 

 مرفوع. -2

 از دو جهت دچار ضعف است. این روایت پس

 دلالت روایت

بر رجحان  وایتردلالت  نیز دلالتاما از جهت  نیست؛ اعتماد قابلارسال و مرفوعه بودن  جهتبهاین حدیث 

 روشن نیست. العلممطلقتعلم 

 رمود: ف امام سپس :دارد گونهاین جانیادر  وایتر

 زیرا ،دینی است؟ دلالت این حدیث واضح نیست یا علم است علممطلق یا آکدام است؟  جانیااین علم و تعلم در 

ی فلاح و رستگار املع ،لمع و  فرمود:  امام. صدر و ذیلی دارد وایتر

 ؛لق استمط هانیااین است که  روایت صدر کند؛ سپس فرمود: تعقل نمی داندینم کهکسیو  است

از این شناسد. خدا سرپرست کسی است که او را ب  :فرمایدمیولی در ذیلش 

 یدتوجه کن وایتراگر به ذیل  .است و خداشناسی علم ،علممقصود از که  شودمییل حدیث استفاده ذ

 :فرمود وایتر ذیلدر امام .است که مقصود از علم همان علم  بگیریمقرینه  توانیممی
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از جهت  ؛ امانیست روشن و دچار ابهام در دلالت است ،ذیلاین حدیث از جهت  رونیازهم 

 .باشدمیصدر روشن 

از  راآن اما اگر نتوانیم؛ تمسک کنیم کندمیدلالت  آنچهبه باید از ابهام خارج کنیم  راآن بتوانیماگر بنابراین 

ر د .ن تمسک نماییمآبه  توانیمنمی ؛حدیث را از ابهام خارج کرد تواننمیو  هست آن چنانکهخارج کنیم  ابهام

 متیقن است که در اینجا علم الدین قدربهما تمسک  یوظیفه ،از حیث دلالت مبهم و مجمل باشد وایتر کهجایی

به ذیل حدیث مطلق است و به صدر حدیث  نیزبنابراین از جهت دلالت ؛ دارد دلیلبهو بالاتر از آن نیاز  باشدمی

د عمل متیقن بای قدربه کهاینیا و  شودمیج دور خاراز  طورکلیبه یا که روایت ببینیم ،میکنتأملو باید مقید 

ز مقام ا به عدم استفاده مجبورمبهم بماند  وایتر تیدرنهاو عمل کنیم  متیقن قدربه جانیادر نتوانیم . اگر ماییمن

 .هیم بوداوخدر اینجا  دلالت


